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گهی فقدان سند مالکیت آ
نظر به اینکه خانم هاجر پوروزیری فرزند عباس به شماره 
ملــی3189797307 بــا شــماره مســتند مالکیــت 14097مورخ 
1368/01/16موضوع سند اصلی بشماره چاپی 789451 ذیل 
ثبــت 3159صفحــه 584 دفتر 23  مالک ششــدانگ یکباب 
ک ثبتی 35فرعی مفــروز و مجزی از 4فرعی   مغــازه تحــت پلا
گلبــاف خیابــان  از 456-اصلــی واقــع در بخــش 27کرمــان 
ولیعصر به مساحت 37.60 بموجب درخواست وارده بشماره 
1405/11024/427 مورخ 1405/05/05 ضمن تســلیم دو برگ 
استشهادیه محلی تصدیق امضاء مدعی است سند مالکیت 
ک مزبــور به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواســت  پلا
ســند مالکیــت المثنــی نموده انــد ؛ لذا باســتناد تبصره یک 

اصلاحــی ماده 120-آیین نامه قانــون ثبت مراتب یک نوبت 
گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت  آ
به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
گهی به اداره ثبت گلباف  ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آ
مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت  پس از مدت 
مذکور  نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

شد. ش آ 2242559
1405/05/12: تاریخ انتشار

محمد مقصودی           
گلباف ک  رئیس اداره ثبت اسناد و املا

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظر به اینکه خانم هاجر پوروزیری فرزند عباس به شماره 
ملــی3189797307 بــا شــماره مســتند مالکیــت 14097مورخ 
1368/01/16موضوع سند اصلی بشماره چاپی 789450 ذیل 
ثبــت 3157صفحــه 582 دفتر 23  مالک ششــدانگ یکباب 
ک ثبتی 34فرعی مفــروز و مجزی از 4فرعی   مغــازه تحــت پلا
گلبــاف خیابــان  از 456-اصلــی واقــع در بخــش 27کرمــان 
ولیعصر به مساحت 37.60 بموجب درخواست وارده بشماره 
1405/11024/426 مورخ 1405/05/05 ضمن تســلیم دو برگ 
استشهادیه محلی تصدیق امضاء مدعی است سند مالکیت 
ک مزبــور به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواســت  پلا
ســند مالکیــت المثنــی نموده انــد ؛ لذا باســتناد تبصره یک 

اصلاحــی ماده 120-آیین نامه قانــون ثبت مراتب یک نوبت 
گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت  آ
به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
گهی به اداره ثبت گلباف  ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آ
مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معاملــه تســلیم نماید  در غیراینصــورت   پس از مدت 
مذکور نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد 
شد.   ش آ 2242547                                                                                                       
1405/05/12: تاریخ انتشار

محمد مقصودی           
گلباف ک  رئیس اداره ثبت اسناد و املا

کرمان به روایت باستانی پاریزی؛ بنیانگذار دانشگاه در 

شمعی که افضلی�پور در کرمان روشن کرد
گروه فرهنــگ و هنر: وقتی‌ برای اولین بار 
پای روانشــاد مهندس علیرضــا افضلی پور به 
کرمان رسید، شناخت دقیقی از کرمان نداشت 
و هیــچ کرمــانی‌ هم او را نمی شــناخت، اما با 
گذشــت مدت کوتاهی، او با بنیانگذاری اولین 
دانشــگاه در کرمان، به یــکی از محبوب ترین 
چهره های تاثیرگذار در توسعه‌ی استان کرمان 
تبدیل شد. این جایگاه ویژه‌‌اش، به خصوص مورد 
توجه اهل علم و فرهنگ این استان قرار گرفت، 
و همچنــان مقام او را پاس می‌دارند. روانشــاد 
دکتر باستانی پاریزی در کتاب هایش بارها او را 
تمجیدکــرده و از او در ردیف مردان بزرگی که 
نقش عظیمی در آبادانی و توسعه‌ی کرمان ایفا 
کرده‌اند یاد می کند.‌ اما هیچکدام از اشــاره های 
او در بــاره مهندس افضلی‌پور به اندازه‌ی یادی 
که در مقاله‌ی »حدیث خیر« از او کرده، دل را 
نمی لرزاند. ایــن مطلب در کتاب »آفتابه زرین 
فرشــتگان« نقل شــده، و آن طور که باستانی 
پاریــزی در پانویس مطلب اشــاره کرده »این 
ســطور به صورت خطابه در مجلس کرمانیان 
مقیم تهران ـ سالن دانشگاه علم و صنعت ـ در 
سر سال مرگ مرحوم افضلی پور« خوانده شده 
اســت. در این مجال کوتاه، بنــا نداریم همه‌ی 
مقاله‌ی »حدیث خیر« را در این جا نقل کنیم، و 
صرفا به این بسنده می کنیم که باستانی پاریزی 
در آغاز این مطلب از کســانی نام می برد که در 
قرون گذشته به کرمان آمده و در این سرزمین، 
تحت تاثیر نفوس عجیب کرمانی ها دســت به 
کارهای خیر و باقیات صالحات زده‌اند؛ منجمله 
می گوید: »قاورد ســلجوقی که از ماوراء‌النهر به 
کرمان آمده است به قصد عالم‌گیری، اما چنان 
می شود که سر بر آستانه‌ی امام‌زاده زید خبیص 
)شــهداد( می‌نهد و هرچــه دارد در بیابان های 
دراندر دشــت خرج می کند...« اشــاره‌ی دیگر 
باســتانی به ترکان خاتون است که تحت تاثیر 
»نفوس کارگشای کرمان قرار گرفته بوده و هم 
اوســت که وقفیه دارد که روزی صد من نان به 
صد زن بیوه دهند که آن ها را قیمی و متعهدی 
نباشد...« در باب آثاری که از گنجعلیخان باقی 
مانده هم به یک نمونه عجیب‌ اشــاره می کند 
»حوض خان که در بیابان های خراسان ساخته 
شده ـ جایی که اگر شتری بمیرد کلاغی نیست 
که چشــم او را در آورد، غلامحسین خان افضل 

کرمانی که پنجاه سال پیش این آب انبار را دیده 
می گوید: دهنه های آب‌انبار و راه پله های آن بسی 
وسیع است، این دو آب‌انبار به قدری آبگیر دارد 
که در عرض سال تمام قافله‌ی خراسان و کرمان 
را با خیول ایشان آب می‌دهند...« او اشاره‌ای به 
محمد اسماعیل خان هم دارد که از نور مازندران 
برخاسته و اکنون آثاری مثل بازار وکیل و حمام 
وکیل و ده ها کاروانسرا در راه بم از او باقی مانده 
است. باســتانی پاریزی در ادامه‌ی این یادآوری 
به »مقوله‌ی مهندس افضلی پور« می‌رســد، که 
»هیچکدام از این ها که گفتیم نیســت. و هیچ 
نیست جز تاثیر و تصرف نفوس کرمانی ها ـ آن 
هم از راه دور، که مردمی فقیر و مظلوم بوده‌اند 
ـ .« این مــورخ گرانقدرکرمانی ادامه‌ی مطلب 
خود را تماما به معرفی نقشی که مرحوم مهندس 
افضلی پور در کرمان ایفا کرد اختصاص می‌دهد؛ 
که شگفتی ساز دوره‌ی معاصر کرمان بوده است.

کار خیر افضلی�پور  نقش بی�بدیل 
باســتانی پاریزی در باره‌ی مردی که با بذل 
هست و نیست خود، ایستادگی کرد و پای کار 
ماند تا کرمان صاحب دانشــگاه بشود، این طور 
ادامه می‌دهد: افضلی پور »مردی است از ولایت 
تفرش، مطلقاًً ارتباطی با کرمان نداشته، هرگز 
داعیه حکومت در سر نپرورانده، خویشان و اجداد 
و اعمام او هرگز حاکم کرمان نبوده‌اند ـ نه شهد 
خرمای شهداد را چشیده نه مرکب مرکبات بم 

را در خودنویس کشیده. 
یک عمر به زحمــت و مرارت اندوخته‌ای به 
دست‌آورده، در گرمای تابستان اهواز و خوزستان 
سرباز خانه ساخته، نمایندگی زیمنس و تأسیسات 
الکتریــکی آلمان را به دســت آورده و چون در 
منتهای امانت و درســتی و انصــاف کار مرده، 
هرگز کمپانی ها نمایندگی خود را رها نکرده‌اند، و 
بالنتیجه صنار سه شاهی که از راه حلال به دست 
آمده و جمع شــده، یک شب که زن و شوهر ـ 
علیرضا افضلی پور و خانم صبا، تأمل ایام گذشته 
را می کرده‌اند ـ به فکر افتاده‌اند که کاری خیر در 

پیش گیرند، کاری که کارستان باشد.
معجزه آن عبارت خطاب به عمادالدین احمد 
را که گوید »رعایای کرمان مردم فقیر و مظلومند 
و نفوس ایشان تأثیر عجیب دارد« اکنون در این 
اقدام مهندس افضلی‌‌پور باید جستجو کرد. بهتر 

بگویــم، باید آن را حس کرد و بالاتر از آن چیز 
دیگر بگویم، آن چیز را که من در تاریخ کرمان 
حس می کردم و لمس نمی کردم اکنون در زیر 
انگشتان خود به حس لامسه می‌بینم. این حرف 
را که من می‌زنم، هر چند که در کل تاریخ اصولًاً 
پیاده‌ام ـ ولی در مورد تاریخ کرمان باید بگویم 
که مثل روز برایم روشن است و تاریخ کرمان را 
مثل آیینه در کف دست خود می‌بینم و بنابراین 
بــا ضرس قاطع می گویم که کاری که مهندس 
افضلی پور کرده است در کل تاریخ ایران عموماًً و 
در جزء تاریخ کرمان خصوصاًً مثل و عدیل ندارد و 
بی نظیر است. نه غوغای حکومت است، و نه داعیه 
وکالت است و نه گریز از پرداخت مالیات است 
و نــه نامجویی و عاقبت‌طلبی و عاقبت خواهی. 
چیزی است ماوراء همه‌ی این ها که نه مدرسه 
ابراهیم خان جوابگوی آن است و نه بازار وکیل 

و نه گنبد جبلیه.
 ایــن را که می گویم ، درســت تأثیر همان 
مردم و رعایای فقیر مظلوم است که در این زن 
و شــوهر نفوذ کامل خود را ظاهر کرده است. ـ 
بیست سال پیش در یک مصاحبه که افضلی پور 
با روزنامه اطلاعات هفتگی کرده است ـ در آنجا 
تصریح می کند ما اول به فکر افتادیم که با این 
ذخیره‌ی موجودی خود چه بکنیم ـ پولی قابل 
اعتنا نزدیک صد میلیون تومان که بیش از پانزده 
میلیون دلار آن روز ارزش داشــت، اول گفتیم 
یــک کتابخانه در تفرش بســازیم، بعد متوجه 
شــدیم که ظرفیت تفرش محدود است و پول 
ما از یک کتابخانه بیشتر می تواند کاربرد داشته 
باشد، بعد به فکر تأسیسات دیگر افتادیم، هر جا 
نگاه کردیم، تأسیسات مشابه وجود داشت. یک 
وقت با خود گفتیم ما تاریخ کرمان را خوانده‌ایم 
این ولایت طی قرن ها و هزاره ها همیشه آسیب 
کشیده، هزاران چشم در راه فداکاری ها تسلیم 
کرده و در طول تاریخ کمتر اولیای امر به فکر آن 
بوده‌اند ـ برویم و پول خود را در آنجا خرج کنیم 
ـ چون هم شیراز و هم تبریز و هم مشهد دانشگاه 
مهم دارند ـ کرمان هم در خور آن هست که یک 
دانشگاه داشته باشد. راه افتادیم و پول را در آنجا 
خرج کردیم. این حرف را خود مهندس افضلی پور 
به زبان آورده و چون تصریح کرده که ما در اثر 
خواندن تاریخ کرمان به این نتیجه رسیده‌ایم. و 
اکراه دارم اینجا تکرار کنم اســم خودم را، ولی 

چون مربوط به تاریخ کرمان و تأثیر آن در این زن 
و شوهر خیر و خیره است ـ هیچ چاره ندارم و در 
جزء افتخارات خود ثبت می کنم که فرموده بود » 
من مطالعه را در دانشگاه تهران شروع کردم. بعد 
رفتم مشهد، اتفاقاًً در مشهد با آقای دکتر میرزایی 
آشنا شدم که ایشان الان رئیس دانشگاه هستند؛ 
اما مطالعات ما در حد دانشگاه های داخلی نبود، 
بلکه برای این کار به کشــورهای اروپایی سفر 
کردم .جمعاًً پس از بازدید یازده دانشگاه که در 
سالهای اخیر ساخته شده ـ که استاندارد جدید 
به دست آوردیم. در مورد عمل ساختمان دانشگاه 
هم زیاد مطالعه شد و بالاخره مطالعه کتابی از 
استاد باستانی پاریزی مرا متوجه کرمان کرد و 
برای این کار اقدامات لازم را انجام داده‌ام.‌«‌ قدرت 
و اهمیــت و تأثیر تاریخ را تنها از همین عبارت 
می توانید درک کنید. مردی غیرکرمانی که تاریخ 
کرمان راخوانده است ـ و خوب هم تاریخ کرمان 
را خوانده است - تمام ثروت و دارد و ندار خود را 
ـ و به قول اهل اصطلاح حتی المسمار فی‌الجدار 
را در راه دانشگاه کرمان تقدیم و تسلیم می کند، 
و روزی که پایش به جانب قبله کشیده می‌شود، 
درست مصداق این شعر وحشی بافقی است که 

من در آگهی مجلس ترحیم او نوشتم:
»کردیم نامزد به تو بود و نبود خویش / گشتیم 

هیچکارة ملک وجود خویش
غمار در کمین گهرهای راز بود / قفلی زدیم 

بر در گفت و شنود خویش
گو جان و سر برو، غرض ما رضای تست / حاشا 

که ما زیان تو خواهیم و سود خویش
بزم نشاط یار کجا وین فغان زار / وحشی نوای 

مجلس ما کن سرود خویش«
گفتم یک لحظه هم این بزرگواری را به حساب 
من نگذارید ـ به حساب تاریخ کرمان بگذارید، به 
حساب تاریخی که پا به پای تاریخ ایران راه رفته 
اســت ـ و به حساب مردمی که به قول پادشاه 
هفتصد سال پیش ـ » مردمی فقیر و مظلومند 
و نفوس ایشــان تأثیر عجیبی دارد« این همان 
تأثیر نفوس است که بدون مقدمه در وجود یک 
آدم تفرشی اثر خود را می گذارد و دانشگاهی به 
وجود می آورد که شمع معرفت را در پهندشت 
شرقی مملکت ایران روشن می‌دارد و اینها همه 
نتیجه‌ی نورافشــانی یک شمع وجود است و ما 
می‌دانیم که: یک شمع، هزار شمع روشن سازد

کرمان خبر داد؛ معاون حمل�ونقل و امور زیربنایی شهردار 

شمع و ستون�های رمپ�های شرق و جنوب تقاطع شهدای اقتدار در مسیر تکمیل
گــروه جامعــه: معــاون حمل‌ونقــل و امــور 
زیربنــایی شــهردار کرمــان، از تــداوم عملیــات 
اجــرایی پــروژه تقاطع غیرهمســطح شــهدای 
مطلــوب  پیشــرفت  و  سیلــو(  )ســه‌راه  اقتــدار 

عملیات سازه‌ای این پروژه خبر داد.
محمدرضــا یحیی‌زاده، با اشــاره به اهمیت 
های  یرســاخت‌ ز توســعه  در  پــروژه  یــن  ا
حمل‌ونقل شهری و روان‌سازی تردد در یکی 
، اظهــار کــرد:  از پرترددتریــن محورهــای شــهر
عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهدای 
اقتدار با تمرکز بر تکمیل سازه رمپ‌های شرق 
و جنــوب، به‌صــورت هم‌زمــان در چند بخش 

پروژه در حال انجام است.
کنون گیج‌بافی  بــه نقل از کرنا، وی افزود: تا
۴۲ شــمع ستون انجام شــده، ۳۸ شمع رمپ 
بــه اجــرا رسیده و ۳۳ ســتون رمپ نیز تکمیل 
شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در تکمیل 

سازه اصلی پروژه و آماده‌سازی مراحل بعدی 
عملیات اجرایی دارد.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شــهردار 
کرمــان ادامــه داد: در بخــش تولیــد قطعــات 
پیش‌ســاخته نیــز ۲۸ اســلب پیش‌ســاخته و 

۱۱۷ قطعــه قرنیز تولید شــده اســت؛ همچنین 
عملیات تخصصی اجرای کلید، عبور و کشش 
کابل‌هــای پیش‌تنیدگی در تمام عرشــه پل با 
موفقیــت بــه انجام رسیده کــه از مراحل مهم 
بــه  کننــده در تکمیــل عرشــه پــروژه  و تعیین‌

شمار می‌رود.
کیــد بــر اینکــه رونــد اجــرای پــروژه  وی بــا تأ
مطابــق برنامــه زمان‌بندی در حال پیشــرفت 
کــرد: هماهنگــی مســتمر  اســت، خاطرنشــان 
دســتگاه  و  مشــاور  اجــرایی،  عوامــل  میــان 
نظارت، موجب شده عملیات عمرانی تقاطع 
غیرهمســطح شــهدای اقتدار بــا رعایت کامل 
ضوابــط فنی و اســتانداردهای مهندســی و با 

کیفیت مطلوب در حال اجرا باشد.
یحیی‌زاده، در پایان تصریح کرد: بهره‌برداری 
، ضمن  از تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار
بهبــود جریــان ترافیــک در محــدوده ســه‌راه 
سیلــو، موجــب افزایــش ایمنی تردد، تســهیل 
دسترســی به محورهای اصلی شــهر و ارتقای 
سطح خدمات حمل‌ونقل شهری خواهد شد 
و گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های عمرانی 

کرمان به شمار می‌رود. شهر 

گرامیداشت روز خبرنگار؛ یه بهانه�ی 

از هجوم کلمات می�ترسم!

که  نمی‌دانم چه کلمه، واژه یا جمله‌ای برای روزهایی‌
گذرانیــم بنویســم کــه حــق مطلــب را ادا کنم؟ حس  می‌
گــم  بگویــم چیــزی می‌مانــد و حســی  کنــم هرچــه  می‌
می‌شــود. کلمه‌هــا حرمت دارنــد و با همه‌ی گســتردگی 
روزهــا  ایــن  بیــان  برابــر  دارنــد در  بعضــی‌  کــه  معنــایی 
گــر نتوانــی همه  کــم می‌آورنــد. امــا بایــد نوشــت حتــی ا
را بــا جمله‌هایــت بیــان کنــی، بایــد بمانــد ایــن ابهــام و 
سردرگمی... بارها این‌ها را مرور کردم و با خودم کلنجار 
رفتم تا بنویســم، اما هر بار خودم را با درونم رها کردم و 
با افکارم تنها شــدم تا شاید هضم کنم آنچه را می‌دیدم 

و می‌شنیدم و با همه‌ی آن‌ها غریبه بودم... 
اما رسیدن روز خبرنگار من را برد به سالیان گذشته و 
شــوق نوشــتن را در من زنده کرد که » تو خبرنگاری...«؛ 
یــادم اســت آن ســال‌ها کــه تــازه وارد ایــن عرصــه شــده 
؛ انگار  بــودم چقدر ذوق داشــتم بــرای رسیدن ایــن روز
برایــم هویت مــی‌آورد، انگار من را به خودم و همه ثابت 
گــر اتفاقــی هــم در آن روز نمی‌افتاد، اما  کــرد، حتــی ا می‌
مــن که عاشــق خبرنگاری بــودم را به ادامــه دادن هول 
کــه تا یادم  کــرد. با این‌ مــی‌داد و امیــد را برایــم زنــده می‌
می‌آیــد از کاســتی و نداشــتن و نادیــده انگاشــتن گفتــم 
و نوشــتم، امــا همان‌هــا هم دل خوشــی بود. نوشــتن از 
کمبودها عادتم شده بود و من را جلو می‌برد... اما الان 
گویم چه مسیری  که اتفاقات چند ماه اخیر را دیدم می‌
را طــی کردیــم و از کجــا بــه کجا رسیدیم و چــه چیزهای 

گرفته شد.  ساده‌ای از ما 
مســایلی کــه به دنبال حلشــان بــودم و بارهــا از آن‌ها 
که حل شده باشند،  نوشــتم دیگر وجود ندارند، نه این‌
دیگر وجود ندارند که مســاله‌ باشــند؛ بخواهم بشــمارم 
مثنــوی هفتــاد من اســت. رســانه‌هایی که به گســترش‌ 
آن‌هــا امید بســته بــودم از همان که بودنــد هم افتادند 
وگاه نابود یا نفس‌های آن‌ها به شــماره افتاد. بسیاری، 
فضای مجازی و رشــدآن و به تبع آن هوش مصنوعی را 
گویم ما قافیــه را قبل از  عاملــش می‌داننــد، امــا مــن می‌

همه‌ی این‌ها باختیم و این‌ها بهانه است... 
در ایــن نوشــته قصــد پرداختــن بــه علــت ایــن اتفاق 
گفتنی‌هــای زیــادی دارم. اینجــا خواســتم  کــه  را نــدارم 
بگویــم مــایی کــه ایــن روزهــا اخبــار و رســانه‌‌های فیک 
و دروغیــن احاطه‌مــان کردنــد و هرچــه می‌خواهنــد بــه 
خوردمان می‌دهند چه داشتیم؛ ما با همه‌ی کمبودها، 
چیزهای گرانبهایی داشتیم، ما روزنامه و مجله داشتیم، 
بــود، روز و جشــن  آیین‌‌مــان  می‌خواندیــم و خوانــدن 
خبرنگار داشــتیم، تحریریه داشــتیم، ما بــرای هرکلمه و 
جمله‌مــان می‌جنگیدیــم، درســت و غلطش خواب را از 
چشــم‌مان می‌برد. چه بر ما گذشــته و به کجا می‌رویم؟ 
ک اســت، از هجوم  بــرای مــن دیــدن ایــن روزهــا ترســنا
کــه هــر روزه خواســته و ناخواســته  کلمــات  جــملات و 
می‌شــنوم و می‌بینم و به خوردمان می‌دهند می‌ترسم. 
بلند فریاد می‌زنم می‌ترســم؛ می‌ترســم که دایم بشــنوم 
فلانــی گفــت و فلانی گفت و بهمانی چنان کرده و چنان 
نکــرده و در آخــر هــم تاییــد و تکذیــب؛ می‌ترســم از این 
ســرعت »به ظاهر رسانه‌ها« و ســلطه‌ی آن‌ها؛ آینده به 

ک است... کجا می‌‌خواهد برود؟ برایم ترسنا
بگویــم،  کلماتــی  چــه  بــا  نمی‌دانســتم  را  این‌هــا   
نمی‌دانســتم با چــه جمله و کلمه‌ای بگویم؟ خســته‌ام 
کــه ندانم آنچه می‌بینم و می‌خوانم واقعی اســت  از این‌
کــه می‌خوانــدم، مــن را بــه ژرفــای بودن  یــا نــه؟ کلماتی‌
می‌بردنــد و مــن بــا ایــن بــازی تــازه‌ی کلمات غریبــه‌‌ام. 
غریبه می‌مانم و همین هم من را از هیاهوی این روزها 

کنم، خبرنگارم! کرد... ولی چه  دور 

یادداشت

رحیم بنی�اسد آزاد
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